
در روند ايران شناسي لهستاني، اگر نه اروپايي، جرياني با زنده ياد دكتر مارك اسموژينسكي 
ــود كه به ارائه گونه اي نوين از ايران شناسي مي انجامد؛ ايران شناسي اي كه تنها  آغاز مي ش
ايران شناسي به معناي سنتي آن نيست. بر اين سخن تاملي بايد. ايران شناسان اروپايي در 
جهت  شناساندن تمدن، فرهنگ و ادبيات ايران، حتي سوگمندانه، به شهروندان ايران زمين 
نيز سهم بسزايي دارند. از آغاز مطالعات اوستا شناسي در هند تا روزگار ما. اين گروه، نسخه هاي 
خطي ما را  شناسايي، تصحيح و منتشر ساختند. بحث هاي فلسفي ما را گسترش دادند. در 
مراكز آموزشي و پژوهشي ما به فعاليت و تحقيق پرداختند. اين گروه در جامعه خود نيز 
به آموزش و پژوهش پيرامون ما و فرهنگ ما پرداختند و گاه حتي به زباني ديگر، نه زبان 
ما و نه زبان خودشان، به نگارش درباره ايران و جان ايران پرداختند. تمام اين كوشش ها، 
اما جرياني يكسويه بوده و هست؛ جرياني كه البته بر اساس تعريف سنتي آن بايد يكسويه 
ــناختند. هريك اما از  ــناس بودند. آنان ايران را مي ش ــد. آن بزرگان همه ايران ش بوده باش
زاويه اي و حوزه اي خاص. اما زنده ياد دكتر اسموژينسكي تنها اين نبود. او پلي بود و معبري 
دوسويه. او تجسم داد و ستد يا بده بستاني بود ميان دو فرهنگ و دو ملت؛ دو ملتي كه در 
ــت هيچ مشابهتي ندارند و بيگانه اند. اسموژينسكي همچون چراغ بود؛ همچون  نگاه نخس
فانوسي كه پيرامون خويش را روشن مي سازد. او همواره و هر جا كه بود، اطراف خويش را 
به طعم نور و روشنان مهمان مي كرد. در ايران كه بود، ايران شناس بود و نبود. از بسياري 
از ايرانيان و فارسي زبانان، ظرايف زبان را حتي نيك تر آموخته بود و ژرف تر. از اين مهم تر 
ــيده بود. در  ــي ژرف تر از اهل زبان نوش آنكه بن مايه هاي جان و جهان ايران و ايراني را بس
ايران كه بود، ايرانيان را كه مشتاق دانايي بودند، درك كرد و از لهستان و جان فرهنگ آن 
گفت وگو كرد و نوشت. از ايران مي گفت و از لهستان نيز. تو گويي لهستان شناسي بود كه 
به فارسي مي نوشت. ترجمه مي كرد. جان ايرانيان را به جان  لهستان نزديك مي ساخت و 
گاه حتي پيوند مي زد. از اين رو اسموژينسكي را بايد  ايران- لهستان شناس خواند. او راهي 
را آغاز كرد  كه ايران شناسان جوان آن را پي گرفته اند. ايران شناسان ديگري از لهستان و 
حتي ديگر كشورها. در تاريخ ايران شناسي بي شك نام اسموژينسكي خواهد ماند. نام او در 
كنار نام ديگر بزرگان ديگري خواهد نشست و  نشسته است. طي دو دهه دوستي نزديك با 
مارك اسموژينسكي از او بسيار آموخته ام. نه تنها از لهستان و فرهنگ لهستاني كه با او جان 
ايران را نيز در نگاهي متفاوت و آيينه ديگر، بازشناختم. او از ما و فرهنگ ايران ما آشنازدايي 
كرد.  تو گويي با او جان  ايران را عريان در پيش چشم ديدم. حال كه رفته است يادش با 
ماست. آنان كه مارك را از نزديك مي شناختند، بي شك با من هم راي خواهند بود كه: زود 

بود رفتن. يادش و نامش گرامي باد.
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آنجا كه لرستان به آخر مي رسد و 
خوزستان آغاز مي شود

مجتبي گهستوني

7،933،200،000،000تومان، خسارت 
نابودى جنگل هاى ايران در سال

آرزو مرادي- ولي خليلي

اينفوگرافي روند آتش سوزي  
جنگل هاي كشور در 9 ماه گذشته

16مهدي صارمي فر- ايمان اوجيان

سخن از ماندگاران عليرضا دولتشاهي*

آن كاشف بيكرانگي 

- براي آغاز بحث كمـي از دوران كودكي مارك 
اسموژينسـكي ايران شـناس شـهير لهستاني 
برايمـان بگوييد. اينكه تا چه حد فضاي كودكي 
ايشان در گرايش هاي بعدي شان موثر بود و منجر 

به انتخاب اين مسير از سوي ايشان شد.
مارك در خانواده اي پرناز و نعمت بزرگ نشده بود. 
ــس از يك برادر و دو خواهر، فرزند آخر خانواده بود.  پ
ــختي هاي  پدر و مادرش در جواني در زمان جنگ س
ــد از ازدواج هم براي اداره  ــيده بودند و بع زيادي كش
ــيفت  ــيفت و پدر در دو ش ــواده، مادر در يك ش خان
ــه اي كوچك با جمعيتي  ــرد. زندگي در خان كار مي ك
ــت. مارك  ــكلات خاص خود را داش ــبتاً زياد، مش نس
ــف مي كرد كه براي درس خواندن مجبور بود در  تعري
ــه اي از اتاق طوري چراغ مطالعه را قرار دهد كه  گوش
مزاحم خواب ديگران نشود و تا ديروقت درس بخواند. 
وضع خانواده را به خوبي درك مي كرده و در حد توان 
خانواده، يعني بسيار كم، از آنها انتظار داشت. مادرش را 
بسيار دوست مي داشت و برخي از خصلت هاي خوبش 
را از مادر گرفته بود. پدرش را نديدم. وقتي مارك 25 
ــال داشت او را از دست داده بود و هميشه افسوس  س
اين را مي خورد كه چرا سرگرمي هاي مختلف، او را از 
ــت.  برقراري ارتباط پدر و فرزندي غافل كرده بوده اس
ــايد همين تجربه بود كه باعث شد در همين مدت  ش
ــاله همه توجه و عشق لازم را نثار فرزندمان  كوتاه 9 س
كند به طوري كه فكر مي كنم اين سرمايه گرانقيمت 
ــد. روح حساس و  براي همه عمر الياس مان كافي باش
جست وجوگري كه داشت، عشق فراوانش به دانستن، 
شايد محروميت هاي مادي كه در آن زمان در لهستان 
فراگير بود، عوارض ناشي از جنگ و... به احتمال، او را به 
يافتن چرايي آنچه «هست» سوق مي داده و در گرايش 

او به علوم انساني بي تاثير نبوده است. 
-از مراحل مختلف تحصيل همسرتان بگوييد، 

از تحصيلات مقدماتي تا تحصيلات دانشگاهي.
ــور كه خود مارك تعريف مي كرد تا كلاس  آن ط
ــيار معمولي و بسيار  ــوم دبستان دانش آموزي بس س
ــان تمام  ــوم ناگه ــي در كلاس س ــود ول ــي ب خجالت
ــود و مي شود دانش آموزي  ــتعدادش شكوفا مي ش اس
ــنل مدرسه را جذب  فعال و نمونه كه معلمان و پرس
خود مي كند. ديگران او را دوست مي داشتند و روي او 
حساب مي كردند. در رياضي دانش آموز بسيار خوبي بود 
و تاريخ و ديگر مواد درسي را با علاقه بسيار مي خواند. 
ــيار كنجكاو بود و علاوه بر درس به لحاظ اخلاقي  بس
ــه. دوران دانشگاه، دوره  هم مورد علاقه اولياي مدرس
ــز تجربه هاي علمي،  ــف بود. به ج ــاي مختل تجربه ه
ــي هم داشت. با يك گروه  فعاليت هاي هنري و سياس
تئاتر به طور جدي كار مي كرد و دوران خوبي را با آنها 
گذراند. نتيجه اين تجربه، تصميم براي انتخاب بازيگري 
ــغل دائمي بود كه البته بعدتر ها از  تئاتر به عنوان ش
اين تصميم خود منصرف مي شود. در همان دوران با 
ــناس هم براي حفاري به مناطق  يك گروه باستان ش
ــتان  مختلف مي رفت. همچنين همراه بعضي از دوس
ــت كه  ديگر فعاليت هاي زيرزميني ضدحكومتي داش
خوشبختانه به جز محروم ماندن از دريافت پاسپورت 
ــتان و دلهره هاي خاص اين گونه  ــراي خروج از لهس ب

فعاليت ها، صدمه ديگري نديده بود. 
- چگونه شد كه ايشان به ايران و مطالعه فرهنگ 
آن علاقه مند شدند؟ آيا رويداد خاصي اين واقعه 
را باعث شد؟ آيا دغدغه هاي اجتماعي و فرهنگي 
ايشـان منجر به علاقه وافر همسـرتان به حوزه 
ايران شناسـي شـد يا اينكه انگيزه هاي ديگري 

منجر به گرايش وي به اين سمت شد؟
به دليل علاقه اي كه به شرق و به خصوص به عرفان 
و فلسفه هند داشت با گروهي از دانشجويان علاقه مند، 
كمي سانسكريت خواند و با همان ها به تحقيق گروهي 
در اين زمينه پرداخته بود ولي بين انتخاب ايرانشناسي و 
هند شناسي مردد بود، اما سرانجام ايرانشناسي را انتخاب 
مي كند. من فكر مي كنم اين يك احساس دروني است 
كه گاه نمي شود ريشه آن را پيدا كرد. همين حالا هم 
ما دانشجوياني داريم كه شيفته ايرانند و براي سفر به 
ايران بسيار تلاش مي كنند. وقتي دليلش را مي پرسيم، 
معلوم مي شود عشقي است كه در وجودشان نهاده شده. 

چگونه و چرا كسي نمي داند. 
- همسـر جنابعالي يكي از معدود افرادي است 
كه اشعار مولانا و سهراب سپهري و برخي ديگر 
از اشعار شـاعران برجسته ايران را به لهستاني 
برگردانده اسـت. فكر مي كنيد چه عاملي منجر 
به آشـنايي ايشان با اين شـعرا و نهايتاً ترجمه 

آثار اينان شد؟

شايد كمي عجيب به نظر برسد كه يك شهروند لهستاني كه 
پايان نامه مقطع كارشناسـي ارشـد خود را با عنوان «جريان 
دگرگوني معنايي – زيبايي شناختي ترجمه هاي لهستاني اشعار 
گئورگ تراكل» انتخاب كرده باشد، ناگهان به ايران علاقه مند 
شـده و در دانشـگاه ورشـو دومين مدرك كارشناسي ارشد 
خود را در رشـته ايران شناسي و اين بار با موضوع پايان نامه  
«كاركـرد الگوهـاي اسـاطيري در تعريف مفهـوم حركت در 
نوشته هاي دكتر علي شـريعتي» اخذ كند. اما اين موضوعي 
اسـت كه درباره مارك اسموژينسـكي ايران شـناس شـهير 
لهسـتاني اتفاق افتاده است؛ فردي كه به دليل علاقه زياد به 
شرق شناسـي، در نهايت پـس از كلنجارهاي مختلف با خود، 
از ميان هند شناسي و ايران شناسي، دومي را برمي گزيند و با 
پذيرفته شدن در دوره دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
تهران به آرزوي ديرينه خود دست يافته و موفق مي شود اين 
بار بي هيچ واسطه اي از نزديك در جايي كه «شيفته اش» بوده 
است تحصيل و پژوهش كند. بخت هم يارش مي شود و موفق 

مي شـود دكترايش را با راهنمايي اسـتاد شـفيعي كدكني به 
عنوان استاد راهنماي پايان نامه اش به پايان برد. اغراق نيست 
اگر بگوييم لهستاني ها در زمينه شناخت تاريخ و فرهنگ ايران 
بيش از همه به اسموژينسكي مديونند زيرا هم او بود كه آثار 
ارزنده اي از سهروردي، مولانا، سهراب سپهري و برخي ديگر 
از شاعران ايراني را به لهستاني برگرداند و از آن طرف هم با 
ترجمه هايي چند از زبان لهستاني به فارسي، خدمت كم نظيري 
در جهت  شناسايي فرهنگ و تاريخ لهستان به ايرانيان از خود 
بر جاي گذاشت. او حتي پا را از اين هم فراتر گذاشت و پس از 
بازگشـت به لهستان نه تنها به تدريس تاريخ و ادبيات ايران، 
كه به ادامه تحقيق و تحصيل در حوزه ايران شناسي پرداخت. 
اين بار تز فوق دكترايش را نه درباره ادبيات كلاسيك ايران، 
كه «پست مدرنيسـم در ايران» برگزيد. به بهانه سالمرگ اين 
ايران شـناس شهير، با  هايده وام بخش اسموژنسكا همسر وي 
كه اتفاقاً ايراني تبار هم هست و هم اكنون مقيم لهستان است، 

گفت وگويي ترتيب داده ايم كه در زير مي خوانيد.

 پژمان موسوي
Pejman.mousavi@gmail.com
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چه شكاف دارند، مرز دولت هاي بشري/ مي گذرند بسي ابرها بي كيفر از فرازشان
مي وزند شن ها و ماسه هاي بسياري از كشوري به كشور ديگر/ سرازير مي شوند خرده سنگ هاي 

كوهستاني به مُلك ديگران
شيمبورسكا

مي گويند تعريف سازمان يونسكو از فرد بي سواد كسي است كه به يك زبان خارجي و كار 
با رايانه آشنا نباشد. اما به گمانم با سرعتي كه اين دهكده جهاني به پيش مي رود به زودي 
بي سواد به شخصي اطلاق شود كه تنها در يك فرهنگ مي زيد. البته چنين گمان به ظاهر 
گزافه اي بي درنگ اين پرسش را پيش مي كشد: آدمي تا چه حد مي تواند فرهنگ ديگري 
ــوي را  ــوي فرهنگ فرانس را جذب و هضم كند؟ آيا يك ژاپني مي تواند به اندازه يك فرانس
بشناسد يا هر آشنايي همواره سطحي و محدود خواهد ماند؟ آيا يك انگليسي مي تواند به 
اندازه من ايراني حافظ و خيام و مولانا را بفهمد؟ به عبارت ديگر آيا همواره شكافي پرناكردني 
ميان فرهنگ ها وجود دارد يا برخي زمان ها برخي افراد مي توانند از اين شكاف ها بجهند؟ از 
نگاه فلاسفه اي مانند هردر، هامان، فيشته، شلينگ و به طور كلي ايده آليست هاي سده هاي 
18 و 19 آلمان  اين جهش ناممكن است. به گمان آنان زماني كه ما مي انديشيم به نمادها 
ــت و عملاً ترجمه آنها ممكن نيست.  ــيم كه مختص ملت خود ماس و واژه هايي مي انديش
رمانتيك هاي آلماني بر اين اساس مفهوم مليت را بر اساس زبان تعريف مي كردند.  پس از 
اين مقدمه مطول اما ناگزير بايد بگويم اهميت مارك اسموژينسكي كه افتخار آشنايي اش 
را داشتم براي من در رد و ابطال اين آراي به ظاهر اقناع كننده بود. بي شك اسموژينسكي را 
مي توان از دريچه هاي گوناگوني ارزيابي كرد، مي توان از نقش او در ايران شناسي سخن گفت، 
يا از سهمش در معرفي فرهنگ لهستان به ايرانيان، يا از ترجمه هاي درخشان يا مقالات و 
ــتاني و... اما او در عين حال سند زنده اي بود  ــي و هم لهس پژوهش هايش هم در زبان فارس
براي اثبات اينكه مي توان در دو فرهنگ زيست و نفس كشيد. او نه تنها ادبيات كهن فارسي 
را بهتر از من ايراني مي شناخت و بر آن اشراف داشت كه درباره شعر و ادبيات داستاني روز 
ايران نيز صاحب پژوهش بود. همچنين او بيش از بسياري از ايرانيان به ادبيات فولكلور و 
ترانه ها و متل ها و ضرب المثل هاي عاميانه آشنا بود و حتي بر انواع رقص ايراني نيز شناخت 
داشت يعني همان وجوهي كه ايده آليست هاي آلماني جزء زيرين ترين لايه هاي گشتالت 
يك قوم و در انحصار بوميان يك فرهنگ مي شمردند. ده ها خاطره از مارك اسموژينسكي 
و تسلط حيرت آورش بر فرهنگي ديگر مي توان برشمرد تا به جرات مدعي شويم او به اندازه 
ــده بود. آن جليقه گل و بته داري كه او در  ــياري از ما و بيش از برخي ايرانيان ايراني ش بس
ــت مرا به اين باور مي رساند تا چه پايه بزرگاني چون ادوارد  ــميناري در لندن بر تن داش س
سعيد كه در قلب منهتن مي زيست و عاشق لباس هاي فاخر اروپايي و اپراهاي واگنر بود 

مي تواند در بدبيني اش درباره شرق شناسان به گزافه رفته باشد.
ــكي بيشتر اعتماد مرا برمي انگيزد تا   بايد اعتراف كنم منش و روش مارك اسموژينس
ــيفته همان غربند، و آيا زمان آن نرسيده است  ــياري غرب ستيزاني كه اما در عمل ش بس
ــتيزي و بيگانه هراسي جاي خود را به  ــده و هيستريك ديگري س كه اين گفتمان نخ نماش
ديگري شناسي و ديگري پژوهي واگذارد؟ آيا زمان آن نرسيده بكوشيم شكاف فرهنگ ها را 
پر كنيم و سرانجام شرق نيز غرب را ملاقات كند؟ آيا به راستي اين مفاهيم دوبن گرايانه 
شرق و غرب، اين خط كشي ها و تمايزات غالباً سياسي و جزمي ديگر در جهان جديد در اين 
دهكده جهاني كه هر لحظه در تحول و دگرگوني است رو به زوال ندارد؟ بزرگان دلسوزي 
ــه هاي فرهنگ خودي را درانداختند بي گمان حتي تصور نيز  ــت به ريش كه نظريه بازگش
نمي كردند كه برخي تنگ نظر كم سواد جهان نديده، خوانشي واپسگرايانه از اين نظريه مراد 
كنند و از آن بازگشت، پسگرد بسازند غافل از آنكه هويت ما را نه تنها گذشته كه بيش از 
آن آينده مي سازد و اصولاً بازگشت به يك معنا ناشدني است. به گمانم امروزه جهان سوم 

را به كشورهاي كم بضاعت اقتصادي نبايد اطلاق كرد. 
فرد جهان سومي فردي است كه جهان را نشناسد و با فرهنگ هاي ديگر آشنا نباشد؛ 
فردي كه در حصار تنگ فرهنگ خود زنداني شود و تنها به خود بسنده كند. جاي شگفت 
نيست سرانجام نظريه هاي رمانتيك هاي آلماني  سر از نازيسم درآورد زيرا آنان مي پنداشتند 
و چنان نيز تبليغ مي كردند كه هر كس بايد به فرهنگ و سنت ها و ريشه هاي خود بسنده 
كند و اينكه شناخت راستين فرهنگ ديگري ناممكن است. براي من كه به فاشيسم نه از 
ــي بلكه منظري فرهنگي مي نگرم و آسيب شناسي آن را مد نظر دارم فاشيسم  ديد سياس
يعني منزوي شدن در يك فرهنگ، يعني عدم داد و ستد با ديگري، يعني پافشاري بر ستيز 
يا  گريز از فرهنگ ديگر، يعني برتر شمردن فرهنگ خود و تحقير ديگران . چنين رفتاري 
ــت. درسي كه من از دوستم مارك  ــان خودكم بيني اس نه برآمده از قدرت كه در واقع نش
آموختم اين بود: تنها با شناخت آن ديگري است كه خودت را خواهي شناخت، با تنفس در 
فرهنگ هاي ديگر است كه از خطر جزميت در امان خواهي ماند و گرفتار خودستايي هاي 
جاهلانه برآمده از خودكم بيني نخواهي شد و سرانجام تنها با شناخت جهان و به درآمدن 
از ديوار گرداگردت است كه شهروند جهان و فرزند زمانه خود خواهي شد. ياد اين دوست 

كه آموزگارمان شد گرامي باد. 
*منتقد ادبي و مترجم

به بهانه نخستين سالمرگ مارك اسموژينسكي 

زيستن در فضاي دو فرهنگ

نگاه رضا نجفي*

زندگي نوشت

ــم مي لرزد، همان گونه  «چيزي تغيير نكرده، جس
كه قبل پايه گذاري رم و بعد از آن مي لرزيد- در قرن 
بيستم قبل از ميلاد و بعد از آن شكنجه همان گونه بود 
كه هست. فقط زمين كوچك تر شده و هر اتفاقي كه 

مي افتد انگار پشت همين ديوار مي افتد.»
سروده بالا بخشي از شعر شكنجه، نوشته ويسواوا 
شيمبورسكا شاعر نامدار لهستاني است كه ترجمه آن 
را به پارسي مارك اسموژينسكي شرق شناس لهستاني 

بر عهده داشته است.
مارك اسموژينسكي ايران شناس نامي لهستاني، 
ــهر  ــيدي) در ش در 11 ژوئن 1954م (1333 خورش
ــتان كه ايرانيان آن را با  ــهري در ميانه لهس ووج، ش
ــند، زاده شد. او در 1976 دانشنامه  نام لودز مي شناس
كارشناسي ارشد خود را در رشته زبان و ادبيات لهستاني 

از دانشگاه ووج دريافت كرد.  
ــان دگرگوني معنايي-  ــه او درباره «جري پايان نام
ــعار گئورگ  ــناختي ترجمه هاي لهستاني اش زيباش
تراكل» بود. در سال 1986 ميلادي نيز موفق به اخذ 
ــد در رشته ايران شناسي از  دانشنامه كارشناسي ارش
دانشگاه ورشو شد. عنوان پايان نامه او «كاركرد الگوهاي 
اساطيري در تعريف مفهوم حركت در نوشته هاي دكتر 

علي شريعتي» بود. 
او در فاصله سال هاي 1984 تا 1989 به تدريس در 
انستيتو پژوهش هاي فرهنگي دانشگاه ووج مشغول بود. 
در اين دوره او به نگارش درباره فرهنگ و ادبيات ايران 
نيز مي پرداخت. او در سال 1989 ميلادي برابر با سال 
1368 خورشيدي موفق به دريافت بورس تحصيلي از 

دولت ايران براي تحصيل در دوره دكتراي زبان و ادبيات 
فارسي در دانشگاه تهران شد. او در سال 1997 ميلادي 
برابر با سال 1376 خورشيدي با گذراندن پايان نامه اي 
ــي ساختار رمزي  با عنوان «تصحيح انتقادي و بررس
سيرالعباد الي المعاد سنايي غزنوي»، به راهنمايي دكتر 

شفيعي كدكني دفاع كرد. 
ــكي در زمينه ترجمه آثار ادبي  مارك اسموژينس
ــش ها كرد، از جمله  ــتاني كوش ــي به زبان لهس فارس
ترجمه شعر بلند سهراب سپهري، «صداي پاي آب»، 
ــال 1993 ميلادي در شهر ووج انتشار يافت. از  كه س
ديگر ترجمه هاي وي از فارسي به لهستاني مي توان به 
ترجمه «عقل سرخ» ياد كرد كه در حقيقت نخستين 
معرفي شيخ  اشراق سهروردي به جهان لهستاني بود. 
واپسين كار وي ترجمه 32 غزل از ديوان شمس به 
زبان لهستاني بود؛ ترجمه اي كه همزمان با سال مولانا 
(2008 ميلادي) انتشار يافت. وي هنگام تحصيل در 
ــفارش موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت  تهران به س
امام خميني، وصيتنامه امام خميني را به زبان لهستاني 
ترجمه كرد؛ ترجمه اي كه تاكنون منتشر نشده است. 
ــه معرفي فرهنگ  ــكي در زمين مارك اسموژينس
لهستاني به ايرانيان نيز كوشا بود. گذشته از ترجمه هاي 
ــي زبان از ادبيات  ــه در مطبوعات فارس پراكنده اي ك
لهستاني منتشر كرد، ترجمه دفتري از سروده هاي شاعر 
نامدار لهستاني و برنده نوبل ادبي سال 1996 ميلادي، 
ــكا» با عنوان «آدم ها بر پل» را در كارنامه  «شيمبورس
ــكي با ايراد سخني در دانشگاه  خود دارد. اسموژينس
امام صادق، شايد جامع ترين سخنان را در زبان فارسي 

ــتان ايراد كرد؛ مسلماناني كه  ــلمانان لهس درباره مس
پيشينه حضورشان در لهستان به شش سده مي رسد. 
مارك اسموژينسكي پس از بازگشت به لهستان، 
در دانشگاه يالگونيان در شهر كراكوف لهستان كه در 
ــگاه اروپا از نظر قدمت است، به  حقيقت دومين دانش
تدريس پرداخت. او گذشته از برپايي سمينارهايي درباره 
ايران به تدريس عروض، تاريخ ادبيات، اسلام در ادبيات 
ــي از سال هاي 2000 تا  و تاريخ ايران و ترجمه فارس

2009 ميلادي اشتغال داشته است. 
ــم  او موضوع تز فوق دكتراي خود را پست مدرنيس
ــز را با نگاهي به رمان  ــده بود و اين ت ــران برگزي در اي
ــروي به نام «رود راوي» مي نوشت؛ رماني  ابوتراب خس
كه در سال 2006 در دانشگاه آكسفورد نيز درباره آن 

سخنراني كرده بود. 
مارك اسموژينسكي در 12 دسامبر 2009 برابر با 
21 آذر 1388 درگذشت. مرگش بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا 
ــالي با سرطان خون دست به  روي داد، هر چند دو س
گريبان بود. روز 15 دسامبر 2010 در سالن سناتسكاي 
ــگاه ياگلوني جلسه اي به مناسبت  كولگيوم نووم دانش
ــت دكتر مارك اسموژينسكي  اولين سالگرد درگذش
برگزار شد. در اين جلسه برخي از دوستان، همكاران و 
دانشجويان آن زنده ياد، مقاله هايي را در مورد موضوعات 
گوناگون خواندند كه ويژگي مشترك آنها خاطره هايي 
بود كه گويندگان از دكتر اسموژينسكي داشتند. خانم 
دكتر كينگا مَچوشاك نايب رئيس موسسه شرق شناسي 

جلسه را افتتاح كرد.
* منابع اين گفتار در دفتر روزنامه موجود است.

اسموژينسكي كيست

شيفته فرهنگ ايران

فرشيد ابراهيمي

مارك 32 غزل از مولانا را به لهستاني ترجمه كرده 
ــعر بلند «صداي پاي آب» و «مسافر»  ــت و دو ش اس
سهراب سپهري. او هم زبان و ادبيات فارسي مي خواند، 
هم علاقه بسيار زيادي به ادبيات، شعر، فلسفه و عرفان 
داشت و همه اين عناصر در مولانا جمع بود. علاوه بر 
اين مولانا انساني آزادانديش و عاشق بود و در جهان بيني 
ــت. اگرچه  مارك اين دو عنصر نيز جايگاه مهمي داش
اين عوامل ممكن است در شعر شاعران قبل از مولانا 
ــوند، ولي اضافه شدن شور عرفاني و ريتم  نيز يافت ش
ــاخته است، به «غزليات  و فضاي خاصي كه مولانا س
ــد كه قرن ها پس از  ــمس» چنان قابليتي مي بخش ش
ــي زبانان، بلكه  ــان حالِ نه تنها فارس ــش آن، زب آفرين
بسياري از مردم جهان با زبان ها و فرهنگ هاي مختلف 
ــي كه هست، همان  ــود. اين قابليت از هر جنس مي ش
ــت كه با روح مارك هماهنگ بود. در مورد  چيزي اس
اشعار سهراب سپهري هم كمابيش همين طور است: 
مضامين عرفاني و فلسفي كه احساسات انساني در آن 
لحاظ شده به اضافه توجه به طبيعت، كه باز دو عنصر 
يعني طبيعت و زيبايي جايگاه خاص خود را در تفكرات 
مارك داشت. مطلب ديگري كه مي توانم اضافه كنم اين 
است كه شايد يكي از دلايل ترجمه «مسافر» سهراب 
ــتياق فراوان صورت گرفت،  كه در همين اواخر و با اش
ــفي هند كه  به جز حضور فراوان عناصر عرفاني و فلس
ــترك بود:  زماني مورد علاقه مارك بود، يك عامل مش
سهراب با همان بيماري اي رفت كه مارك به آن مبتلا 
بود و اين - شايد- نقطه مشترك ديگري بود كه مارك 

بين خود و سهراب سپهري احساس مي كرد. 
- از اولين ترجمه سـهروردي به زبان لهستاني 
برايمان بگوييد؛ شناخت ايشان از سهروردي تا 
چه ميزان بود و به چه دليل سـهروردي را براي 

معرفي به جامعه لهستان برگزيدند؟
اينكه مارك اين كتاب را براي ترجمه انتخاب كرده 
فكر مي كنم معني اش اين است كه احساس مي كرده 
ــتاني، مفيد يا  آثار وي براي مخاطب هاي خاص لهس
دست كم جالب است. من نه فلسفه مي دانم و نه زبان 
ــتاني و نمي دانم اين ترجمه چطور از آب درآمده  لهس
ــي مانند ترجمه  ــت. به نظر من اصولاً ترجمه هاي اس
ــيار سختي است و  مولانا، حافظ و حتي خيام كار بس
ــجاعت مي خواهد. ترجمه «عقل سرخ» سهروردي  ش
كه جاي خود دارد. فكر مي كنم در اين ترجمه به واقع 
مشكل، مارك چه حق مطلب را ادا كرده باشد چه نه، 
اين شهامت را به خرج داده و با نور بضاعت علمي خود 
وارد تاريكي اي شده كه مي تواند راه نيم كوبيده اي باشد 
ــن راه، يعني وادي ترجمه آثار  براي ديگر روندگان اي

فلسفي ايران به زبان لهستاني. 
- جامعـه ايـران، جامعه پيچيده اي اسـت كه با 
مسائل و معضلات متفاوتي درگير است. در اين 
ميان بسـياري از مسـائل به دلايلي خاص مورد 
توجه بيشـتري از سوي استادان و پژوهشگران 

مختلـف قرار مي گيـرد و برخي مسـائل كمتر. 
همسر جنابعالي از جمله اساتيدي بودند كه راهي 
متفاوت با بسياري از ايران شناسان طي كردند و 
دغدغه هايي خاص داشتند. از دغدغه هاي ايشان 
برايمان بگوييـد. در حوزه ايران شناسـي ذهن 

ايشان بيشتر درگير چه مسائلي بود؟
ــما را خوب فهميده ام يا نه. در  ــوال ش نمي دانم س
هر صورت شناخت مارك از ايران به دانشش در مورد 
ــد.  فرهنگ، تاريخ، جغرافيا، ادبيات و... خلاصه نمي ش
ــرد. او فقط  ــائلش زندگي مي ك ــارك با ايران و مس م
ايران پژوه نبود، بلكه ايران فهم و ايران دوست بود. مارك 
ــت. همه خوبي هايش  ايران را وطن دوم خود مي دانس
ــار او و همه بدي هايش مايه رنج او بود. به  باعث افتخ
اين مفهوم، اجازه بدهيد بگويم مارك از بعضي ايراني ها، 
ايراني تر بود. براي پاسخي مشخص به سوال شما، بايد 
بگويم به نظر من خلاصه و چكيده درگيري ذهني او، 
ــگ را يكي از مهم ترين  ــائل فرهنگي بود. او فرهن مس
ــرفت يا درجا زدن يك  ــرفت، پس عوامل موثر در پيش

جامعه مي دانست. 
- برخلاف بسـياري از ايران شناسـان خارجي، 
همسر شـما هم به معرفي ايران با همه ابعادش 
بـه جامعه لهسـتان پرداختند و هـم به معرفي 
لهستان و ابعاد مختلفش به جامعه ايران. از اين 

وجه شخصيتي ايشان برايمان بگوييد. 
اگر اين فرض را بپذيريم كه ايران براي مارك وطن 
دوم بود، آنچه بايد گفته شود گفته شده است. مارك هر 
دو وطن را دوست داشت و سعي در شناساندن هر چه 
بيشتر اين دو به يكديگر داشت، به خصوص به جوانان 
ــور كه در واقع اطلاعات چنداني از يكديگر  هر دو كش
ندارند. شخصي را فرض كنيد كه دو دوست عزيز دارد 
ــتي آن دو، پيامدهاي مثبت و مباركي  و مي داند دوس
خواهد داشت و همه تلاش خود را در آشنا كردن اين 

دو دوست با هم به كار مي گيرد. 
- به عنوان يك ايران شناس، ارتباط همسر شما با 
ساير ايران شناسان ايراني و خارجي چگونه بود؟
ــتان، وقتي آگاه  ــارك چه در ايران و چه در لهس م
مي شد كه يك ايران شناس چه ايراني و چه غيرايراني، 
در زمينه هاي مورد علاقه او كار مي كند با تلاش فراوان 
ــعي مي كرد با او تماس پيدا كند. در كنفرانس هاي  س
ــدور بود و  ــا آنجا كه مق ــي ت ــي ايران شناس بين الملل
امكانات اجازه مي داد، به صورت فعال شركت مي كرد 
ــناخت خيلي زود آشنا  ــاني كه نمي ش و با ايران شناس
ــواس و شوق فراوان خود را براي  مي شد. مارك با وس
اين كنفرانس ها آماده مي كرد و اغلب هم مطالبي كه 

مطرح مي كرد مثبت ارزيابي مي شد. 
- جنابعالي به عنوان همسـر يك ايران شـناس 
بـزرگ كه سـال ها در ايـن حوزه بـه تحقيق و 
پژوهش مشغول بوده اند، امروزه ديدگاه جهانيان 
را به ايران و ايراني چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا 

ايران آن گونه كه از تاريخش پيداست، نزد مردمان 
جهان جايگاه دارد؟

من در مورد جهانيان نمي توانم نظري بدهم اما آنچه 
در اطراف خودم مي بينم به من مي گويدكساني كه با 
تاريخ و فرهنگ ايران آشنايي دارند و همچنين كساني 
كه با ايرانيان ارتباط نزديك دارند، هم به ايراني و هم به 
فرهنگ ايران با ديده احترام نگاه مي كنند. امروزه سينما، 
ادبيات، موسيقي، صنايع دستي و هنر آشپزي ايران در 
دنيا طرفدار دارد و بر ماست كه از اين رويكرد استفاده 
كنيم و آنچه در چنته داريم عرضه كنيم. و اين همان 
ــت كه مارك و كساني مانند او انجام دادند و  كاري اس
هنوز انجام مي دهند تا وجهه مثبت ايران و ايراني به رغم 

همه مشكلات، نزد مردم دنيا حفظ شود. 
-همسرتان به عنوان يك انسان شناس، فلسفه 

زندگي انسان ها را چه مي دانست؟ زندگي از نگاه 
ايشان چه معنا و مفهومي داشت؟

مارك عاشق زندگي بود. چيزي كه برايم جالب است 
ــت كه خيلي زياد تكرار مي كردم «مارك ببين  اين اس
زمان چه زود مي گذره»، هميشه يك جواب مي شنيدم: 
ــذره». حالا پس از رفتنش مي فهمم  «خوبه كه مي گ
كه واقعاً چه خوب است كه زندگي ايستا نيست. فكر 
مي كنم مارك زندگي را يك مرحله از سفر دراز انسان 
مي دانست شايد براي همين هم خوشحال بود كه از اين 
مرحله عبور مي كنيم و به مرحله بعدي كمال مي رسيم. 
ــم بگويم مارك به نوعي عارف بود نه به مفهوم  مي توان

رايج آن. تفكرش نوعي تفكر عارفانه بود. 
- سـبك زندگي ايشـان چگونه بـود؟ كمي از 
روحيات شـخصي و نوع تعاملات ايشان با شما 
و سـاير اعضاي خانواده اش براي خوانندگان مان 

بگوييد.
ــارك آدم  ــر دراز دارد. م ــورد قصه س ــن م در اي
ــري الفاظ و  خاصي بود. آنچه مي خواهم بگويم يكس
ــي به او  ــتند كه معمولاً بعد از رفتن كس صفات نيس
ــاني  ــبت مي دهيم بلكه عين واقعيتند. مارك انس نس
ــيار شوخ طبع بود. علاوه بر دانش  شاد، سرزنده و بس
تخصصي كه بايد مي داشت، اطلاعات عمومي زيادي 
در زمينه هاي مختلف مثل جغرافيا، تاريخ، روانشناسي، 
ــي و هنري،  ــينما، مكاتب سياس تاريخ هنر، اديان، س
آيين هاي مذهبي و فرهنگي، فلسفه و موسيقي حتي 
ــت. بسيار راحت با تيپ هاي  در زمينه بهداشت داش
ــي با هر  ــاط برقرار مي كرد و با هر كس ــف ارتب مختل
روحيه اي حرفي براي گفتن داشت. روحيه اي حساس 
ــت. زيبايي گرا بود به همين دليل بود كه به همه  داش
هنر ها علاقه داشت. برخلاف حوزه هاي علمي كه در 
آنها وسواس خاصي داشت و سختگير بود، در زندگي 
بسيار آسان گير بود و با شرايط مختلف كنار مي آمد. 
در حوزه اخلاق، قوانين خاص خودش را داشت كه آنها 
را رعايت مي كرد. عاشق خانواده اش بود. آدمي متعادل 
كه نه زندگي خانوادگي را فداي زندگي علمي كرد و 
نه برعكس. به تربيت فرزندمان بسيار اهميت مي داد. 
ــيار با نظم و ترتيب و تميز بود. از آدم هاي متظاهر  بس
ــز هيچ كدام از  ــدت بدش مي آمد. هرگ و دورو به ش
خواسته ها و نظراتش را بر من يا ديگر اعضاي خانواده 
ــت در وجود يك  تحميل نكرد و اين ارزش بزرگي اس
ــخص. من و مارك با دو فرهنگ و زبان متفاوت از  ش
دو نقطه مقابل هم شروع كرديم و در مسير زندگي به 
ــديم. شايد همين خصيصه  هم نزديك و نزديك تر ش
ــيب هايش برايمان  بود كه زندگي را با همه فراز و نش
ــيرين كرده بود؛ شيريني اي كه انصاف نبود به اين  ش
زودي به تلخي نشيند؛ تلخي اي در نهايت تلخي. اجازه 
بدهيد بگويم كه ما يكديگر را بسيار دوست مي داشتيم. 


